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Abstract  

The commentators' perspectives on the interpretation of Verse 117 of Sūra Hūd have given rise 

to numerous discussions. Among these is the compatibility or incompatibility of reform with 

oppression in a society. The divergence in commentators' opinions is such that some believe this 

verse to be among the ambiguous verses. The findings of this research, particularly regarding the 

possibility of combining reform and oppression within a society, indicate that the viewpoint of 

commentators who consider the phrase "with oppression" as an adverbial modifier of the subject 

pronoun in "to destroy" or its antecedent, "your Lord," and thus regard it as an explanatory 

clause, leads to the conclusion that the coexistence of reform and oppression in a society is not 

possible. This view, in addition to aligning with the prevalent opinion among commentators, is 

supported by robust Quranic and narrative evidence that negates any unjust act by God. The 

opposing view, which results in the possibility of reconciling reform with oppression in a society, 

not only lacks solid evidence but also encounters problems in defining oppression. Considering 

the alignment of the first viewpoint with other Quranic verses, one can confidently deem the 

claim of ambiguity of this verse as unacceptable. 
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 چکیده
  

سورۀ هود باعث پیدایش مباحث فراوانی شده است. سازگاری یا    117های مفسران درباره تفسیر آیۀ دیدگاه
ای است که  نظر مفسران به اندازه گری با ظلم در یک جامعه از آن جمله است. اختلافناسازگاری اصلاح 

یافته است.  متشابه  آیات  آیه جزء  این  که  باور رسانده  این  به  را  آیه،  برخی  این  ذیل  در  پژوهش  این  های 
ویژه امکان جمع اصلاح و ظلم در یک جامعه نشان از آن دارد دیدگاه مفسرانی که عبارت »بظلم« را در  به

دانند  یا مرجع این ضمیر یعنی ربّک دانسته و آن را قیدی توضیحی می  هلِک ُلِیُ محل حال از ضمیر فاعلی  
بر هم  افزون  به عدم امکان اصلاح و ظلم در یک جامعه هستند،  قائل  نتیجه  با نظر مشهور  و در  سویی 

مفسران، از پشتوانه شواهد استوار قرآنی و روایی برخوردار است که هرگونه کار ظالمانه از جانب خدا را  
که نتیجه آن امکان سازگاری اصلاح با ظلم در یک جامعه است، افزون بر عدم  کند. دیدگاه مقابلنفی می

،  قرآنسویی دیدگاه اول با دیگر آیات  تکیه بر ادلۀ استوار، در تعریف ظلم دچار مشکل است. با توجه هم
 . دانست  قبول قابل ریغ را هیآ نیا بودن  متشابه یادعا  نان یاطم با  توانیم

 سورۀ هود.  117متشابه، ظلم، شرک، اصلاح، آیۀ  :هاکلیدواژه
  

 ترویجی مقالۀ 

 . 350تا   325صفحۀ ، ش 1403 /3  /6: نشر، ش1403 /3 /6:  پذیرش، ش 1403 /1 /7: دریافت
 دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد()  کریمقرآن  دانشگاه علوم و معارف: ناشر

 52۹4-27۸3: شاپای چاپی
 530۸-27۸3:  شاپای الکترونیکی
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 درآمد
ک   کانَ   وَمَا»سورۀ هود    117مفسران در تفسیر آیۀ   رَی    هْلِک لِی    رَب ّ لْم    الْق  هَا   بِظ  ونَ«  وَأَهْل  صْلِح    م 

نفی انتساب ظلم به    ،اند. علل و عوامل هلاکت اقوام و جوامعمباحث متعددی را مطرح کرده 
چه در این مطالعه موضوع  خدا و سازگاری اصلاح با ظلم در یک جامعه از آن جمله است. آن 

 بررسی است امکان جمع اصلاح و ظلم در یک جامعه با استناد به این آیه است.
از  بیش یکی  گزینش  بدون  احتمالات  بیان  به  عمدتا  مباحث،  این  طرح  رغم  به  تفاسیر  تر 

کرده آن  بسنده  دیدگاهها  اختلاف  تابه اند.  قائل  ها  آیه  این  بودن  متشابه  به  برخی  که  است  حدی 
چند به  ر، هر( و برخی دیگر از تفاسی193  /1  ، القرآن  متشابه،  شهراشوب ابن شده )بنگرید به:  

ای که گاهی جمع بین  با بیان دیدگاهی متفاوت آن هم به گونه   ،اندمتشابه بودن آن اشاره نکرده 
اند. در برخی از تفاسیر هم که یکی  پذیر نیست به احتمال متشابه بودن آیه دامن زده ها امکان آن 

با اجمال بسیار از آن  یا  از احتمالات انتخاب شده، یا به دلائل این انتخاب اشاره نشده است 
 اند. گذشته 

 طرح مسئله 
داده   توضیح  است  آیه، شایسته  این  بودن  متشابه  بر  مبنی  مفسران  از  برخی  نظر  به  توجه  با 

ب که  آیۀ ر شود  ذِ »  اساس  الَّ وَ  عَلَ   یه  آ  ک یأَنزَلَ  مِنْه   خَر   م    ات  ی الْکتَابَ  وَأ  الْکتَابِ  مُّ  أ  نَّ  ه  حْکمَات  
تَشَابِهَات    ها اند آن ...؛ او کسی است که این کتاب را بر تو نازل کرد، بخشی از آن آیات محکمم 

ه  ب  قرآن  آیات  (7عمران/  ند« )آلا  باشند. و بخشی دیگر آیاتی متشابهمایه و بنیاد این کتاب می 
 شوند. دو دستۀ محکم و متشابه تقسیم می 

توان معنای دیگری  معنای آن به قدری روشن است که نمی ای است که  عبارت از آیه محکم  
گرفت  نظر  در  آن  آیه .  برای  متشابه  آن و  ظاهری  معنای  برای  مختلفی  احتمالات  که  است  ای 

دارد.   این   ی عنی وجود  نم در  قطع  کی   چیه  توان ی که  مقصود  آ  ی را  از  شب  هی خدا    ه یدانست، 
 .  ندا یگردیک 

متشابه   تنهاآیۀ  و    ی نه بر مقصود خدا دلالت روشن  یی به  برداشت  از سوء  نه مصون  و  دارد 
به است   ی معنو  فیتحر از  .  برخی  اهل خلافِ  را مفسران  متشابهات  به  علم  که  مختص    سنت 

به: فخررازی،    دانندخدا می  پژوهان و مفسران  تر قرآن ( بیش145  /7،  الکبیر  التفسیر )بنگرید 
متشابه را ممکن می  آیات  از  شیعه فهم  راه مصون  به یک  نیازمند  متشابه  آیات  البته فهم  دانند. 
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 گونه که امام رضا )ع( فرمودند: اشتباه است همان 
 .... متشابه القرآن إلی محکمه فقد هدی إلی صراط مستقیم من ردّ 

به راه راست هدایت قرآن    هر کس آیات متشابه  ترجمه:  را به آیات محکم برگرداند 
 (. 290 /1، )ع( الرضا اخبار عیونبابویه، شود )ابنمی

)مصباح   محکم  اتی متشابه به آ اتی بازگرداندن آبنابراین قاعدۀ فهم آیات متشابه عبارت است از 
تواند دستاویز کسانی قرار گیرد که به  (. از آنجا که آیات متشابه می 171  /2، یشناسقرآن   یزدی، 

شایسته  قرآن    تعبیر است،  انحراف  دلشان  و  است  در  گرفته  قرار  دقیق  بررسی  مورد  آیات  این 
 تشابه یا عدم تشابه آن یا راهکار رفع تشابه آن در صورت اثباتش تبیین شود. 

این سؤال   که   است   آن مطالعه    ن یا  ۀ دغدغ آیه چند نظر مطرح  به  این  دربارۀ  ها پاسخ دهد: 
مستند به کدام شواهد و ادله    ،در یک جامعه   ظلم  با اصلاح است؟ تفسیر آیه مبنی بر ناسازگاری  

ای برخوردار و  از چه پشتوانه  دانند،ی م  جمع قابل   را  ظلم و اصلاح  که از آیه   ی کساناست؟ تفسیر 
  را   آن   که  ست اندازه ه  آن   در  هی آ  نیا  ریتفس   در  نظرهااختلاف  ای آ  دارای چه یپامدهایی است؟ و

  آن   تشابه   محکم،  ات ی آ  به  متشابه  اتی آ  ارجاع   ۀقاعد   کمک   به و نتوان    دهد  قرار   متشابه   اتی آ  جزء
 ؟ کرد   برطرف  را

ها تنها  نامهها و پایان ها، مقاله های خاص این موضوع، نگارندگان در میان کتاب در پژوهش 
لِی   کَ  رَبُّ کانَ  »ما  عنوان  با  مقاله  یک  کردند؛  برخورد  مقاله  دو  لْ هْ به  بِظ  ری  الق  أَهْ لِکَ  وَ  ها  م   ل 

صْ  از  م  دیدگاه  سه  آن  در  که  حسینی  سیداحمد  از  البیان لِحونَ«  و    مجمع  است  شده  مطرح 
ها و که به واکاوی ادلۀ هر یک از دیدگاه ایندهد؛ بی ها را به اجمال توضیح می نویسنده نیز همان 

مجلۀ   در  ری«  الق  هلِکَ  لی  ک  ربُّ کان  ما  »وَ  عنوان  با  دیگر  مقالۀ  بپردازد.  درست  نظر  انتخاب 
 راه نشده است. چاپ شده است. در این نوشتار نیز آیۀ مذکور با هیچ تحلیل و بررسی هم  المنار

 . مفردات آیه 1
راغب  بنگرید به:  )  اولین گام در درک معانی قرآن، فهم مفردات الفاظ آن است جاکه  از آن 

شایسته است پیش از بررسی دیدگاه مفسران دربارۀ آیه،    ( 55  ،مفردات ألفاظ القرآناصفهانی، 
 برخی مفردات آیه را شرح دهیم.

 واژۀ اهلاک (1-1
کند.  و ساقط شدن چیزی می   تر ندارد که دلالت بر شکستنیک محور معنایی بیش   کَ لَ هَ 
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سقوط ایناز معنای  به  هلاک  است    رو  نابودی  ورطۀ  در  خویشتن  انداختن  اهتلاک،  از  مراد  و 
 .  (62 /6، همقاییس اللغفارس، ابن بنگرید به: )

واژه راغب   از  یکی  پس  اصفهانی،  پنجم،  و  چهارم  سدۀ  در  قرآنی  نام  به  بیان  از  پژوهان 
بر این باور است که هلاکت به عذاب، خوف و فقر    قرآن  این ماده در آیاتگون  ا گون کاربردهای  

به: راغب اصفهانی،  گفته می  ( آری اگر هر یک از  844،  مفردات الفاظ القرآنشود )بنگرید 
نسبت دادن    و شکستن فرد و جامعه را به همراه دارند.  نابودی؛  شوند   شدید  عذاب، ترس و فقر، 

ها گویای این نکته است که مراد از هلاکت، هلاکت دنیوی و عذاب استیصال  ی هلاکت به آباد
 (. 326 /9،  تفسیر قرآن مهریی، رضابنگرید به:  است )

 واژۀ ظلم (2-1
خلاف روشنایی و نور بوده مانند ظلمت و دیگر به  ارای دو ریشه معنایی است؛ اول،  ظلم د

  / 3،  همقاییس اللغفارس،  ابنبنگرید به:  )   مکان خودش است ی در غیر  چیزمعنای قرار دادن  
باره معتقد است که ظلم  اینگردد. راغب در. ظلم در آیۀ مورد بحث به دومین ریشه برمی (468

پژوهان و بسیاری از عالمان قرار دادن چیزی در غیر جایگاه مختص به اوست حال یا  نزد لغت 
آن  از  اندک  )یعنی  و کمی  نقصان  و  به  زیادت  به  یا  گیرد(  قرار  موضع  آن  در  است  چه شایسته 

چه لازم است قرار داده شود( یا به عدول و انحراف از زمان )یعنی در  تر از آن فزونی )یعنی بیش 
زمان مناسب در جایش قرار نگیرد( و مکان آن )یعنی از مکانی که باید قرار گیرد منحرف شود(  

 ( 537)بنگرید به: راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص 
 واژۀ اصلاح (3-1

می  فساد  خلاف  بر  دلالت  که  بوده  معنایی  محور  یک  دارای  به:  )کند  صلح  بنگرید 
،  بنگرید به: خلیل بن احمد)رود  یا نقیض آن به شمار می   ( 303  /3  ،همقاییس اللغفارس،  ابن

 / 12،  المخصصسیده،  ابن برای نمونه بنگرید به:  )  فساد ا  با  صلاح رو ااین. از (170  /3  ، العین 

ا(  236 مصالحا  با  ستصلاح و  و  به:  )   مفاسد  با  ستفساد  بنگرید  نمونه  تاج    زبیدی،برای 
 یگر اند. دیک ( ضد 126/ 4 ، العروس

واژه  از  نپرداختپژوهان  بسیاری  صلاح  معنای  به:  نداه به  )بنگرید  احمد  بن  خلیل  مانند  ؛ 
احمد بن  ابن 117  /3،  العین،  خلیل  لغت (،  سدۀ  درید،  در  مسلمانان  مشهور  ادیب  و  شناس 

به )بنگرید  اللغدرید،  ابن:  چهارم  به:  542  /1  ، هجمهرة  بنگرید  نمونه  )برای   ... و    ازهری، ( 
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اللغ عباد،  ؛  142  /4  ،هتهذیب  بن  اللغصاحب  فی  را549  /2،  ه المحیط  آن  گویا  که  به    ( 
واگذار   ولی  وضوحش  معنا  کردند  صواب  و  خیر  را  آن  به:  )  دندکربرخی  فیومی،  بنگرید 

المنیر البته(345  /1  ، المصباح  آن،    .  معنای  در  گویند که  را  اوصاف و حالاتی  با دقیق شدن 
وسیل  افع ن به  و  شر  آن   ۀ بوده  از  خلاصی  یا  خیر  انجام  بر  یافت می ها  قدرت  به:  )  توان  بنگرید 

 . (410/ 4  ،الطرازمدنی، نیز، بنگرید به: ؛ 206  ،205/ 2  ،اللغویه الفروق عسکری،  
 دربارۀ آیه مفسران های . دیدگاه2

آیۀ  همان  پایۀ  بر  شد  اشاره  این  از  پیش  که  هود سور  117طور  است؛    ۀ  مطرح  نظریه  سه 
برآن  مفسران  از  قابل ا  جمعی  ظلم  با  اصلاح  که  با  ند  را  اصلاح  دیگر  گروهی  نیست،  جمع 

نظر مفسران، آیه را جزء آیات  دانند و کسانی با توجه به اختلافسازگاری می ای از ظلم قابل گونه 
 اند. متشابه دانسته 

 ( تفسیر آیه با توجه به دیدگاه ناسازگاری اصلاح با ظلم 2-1

دانند در تفسیر این آیه بر  رسد مشهور مفسران که اصلاح را با ظلم ناسازگار می به نظر می 
باور فاعلی  ا   این  برای ضمیر  در محل حال   » لم  »بِظ  عبارت  که  هُ ند  این ضمیر    لِک ُلِی  مرجع  یا 

ون است و عبارت »  کربُ یعنی   صْلِح  ها م  ُاست؛ بنابراین عبارت    القریُ« حال از  وَ أَهْل  م 
ل  قید    بِظ 

 ی.  احترازاست نه  ی توضیح
نظر از برخی توضیحات یا تفاوت در جزئیات( مفهوم آیه  اساس، از نظر آنان )صرف اینبر

کان   ما  از:  است  هْ ربّک  عبارت  ری  لِکَ  لِی  الق  کونِ  لم  ظ  بِ   سا  تلب  م    إهلاکا  أهلَ  حالَ  ها  أهلِ  
ند ظالمانه  ا  ت بر آن نبوده است مردمان شهرهایی را که مردمش اصلاحگرپروردگار؛  ونَ ح  صلِ م  

 هلاک کند.

را برگزیده  دیدگاه  این  تنها  این مفسران  از  نکرده برخی  یاد  دیدگاه دیگری  از  و  برای  )اند  اند 
ثعالبی،  ؛  348/  10  ...،  روض الجنان رازی،  چند نمونه از این مفسران، بنگرید به: ابوالفتوح  

الحسان اگر  (307  /3،  الجواهر  یا  به اه کرد یاد  ؛  را  آن  ضعیف  ند  اشاره  به  یا  صریح  طور 
؛  84  /12  ،جامع البیانطبری،  ؛  31  /2  ،معانی القرآناند )برای نمونه، بنگرید به: فرّاء،  دانسته 

 (. 197 /6،  هتأویلات أهل السنماتریدی، ؛ 83/ 3، معانی القرآنزجاج،  
را برگزیده  این دیدگاه  از مفسرانی که  برداشت برخی  آیه  در ذیل  ارائه  اند  آیه را  از  های خود 

هایی نظیر  اند ترکیب ای از ایشان گفته کند. دسته اند که به روشن شدن مفهوم آیه کمک می کرده 
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ن فعلی از این  ی»ما کان لیفعل کذا« )نبوده است که چنین کند( دلالت بر این دارد که صدور چن
 .(434 /2،  الکشّاف ت )بنگرید به: زمخشری، فاعل شدنی نیس 

ک    عبارت پایه،  براین هْ »ما کان ربُّ که  چنان ؛ هم فعل از خدا دارد   نیدلالت بر انتفاء ا  «لِکَ لِی 
 های مشابه در آیات دیگر دلالت بر انتفاء فعل از فاعل دارد؛ مانند این آیات:عبارت 

ه  الْکتابَ  مّ ...  ما کانَ لِبَشَر  أَنْ یؤْتِیه  اللَّ  و الحکمَ و النّبوةَ ث 
برای هیچ انسانی شایسته نیست که خدا به او کتاب و حکمت و نبوت بدهد  ترجمه:  

 (. 79 /عمرانآل سپس ... )
ولَ ما لَیسَ لِی بِحَق   بْحانَک ما یکون  لِی أَنْ أَق   .... قالَ س 

دهد: تو ]از هر عیب و نقصی[ پاک و منزهی، سزاوار من  ]عیسی[ پاسخ میترجمه:  
؛ نیز، بنگرید  116را برایم حق نیست ]به مردم[ بگویم؟! ... )مائده/    چهآن  نیست که

یر و التنویر عاشور،ابن به:   (.  347 /4، التحر

داشته   اظهار  دیگری  جامعهمفسر  هر  معمولا  در  دارد   ای  وجود  فساد  و  اما  ظلم  آن  ؛  مهم 
دهد ولی اگر  باشند که در این صورت خدا به آنان مهلت می   اصلاح در پی  است که عموم مردم  

خواهد  جامعه نابود  نباشند  مصلح  آن  اهل  و  شود  فساد  گرفتار  به:  شد  ای  رضایی  )بنگرید 
 (.326 /9  ، تفسیر قرآن مهر ،اصفهانی 

  ای که گرفتار فساد شود و افراد صالح و شایسته در آن باشندجامعه چنین گفته شده است  هم
(. کسانی نیز  جاهمان )   گر نباشند این جامعه نیز رو به نابودی خواهد رفت مصلح و اصلاح اما  

فوق، انصاف مردم نسبت    ۀ منظور از اصلاح در آی اند  ( گفته ص) حدیثی از پیامبر اسلام  بر پایه  
 (. 309 / 5 ، مجمع البیانطبرسی، )بنگرید به:  یگر است د به یک 

کنند و مفهوم اصلاح در این آیه  های آیه را بیان می گونه احادیث مصداقروشن است که این 
رضایی  )بنگرید به:   است اصلاحات سیاسی، اقتصادی، نظامی، اخلاقی و فرهنگی    ۀ شامل هم
 .(326 /9  ، تفسیر قرآن مهر ،اصفهانی 
 ( تفسیر آیه با توجه به دیدگاه سازگاری اصلاح با ظلم2-2

جمع  ای از ظلم قابل آید که آنان اصلاح را با گونه از بررسی نظر برخی مفسران چنین برمی 
ری می   اساس، آنان عبارت ایندانند. بر می  لم  را در محل حال از الق  روشن است که در    .دانندبِظ 

در   باء  لم   این صورت  قید  بِظ  و  لم   سببیه  از  بِظ  است  عبارت  آیه  مفهوم  بنابراین  احترازی است. 
کند )بنگرید به:  که خدا مردمی را به خاطر ظلم آنان در صورتی که مصلح باشند هلاک نمی این
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 (.  379 /4  ،احکام القرآنجصاص، 
اند هر دو  برخی از مفسران هم هر دو وجه )بظلم حال از فاعل یا مفعول( را بیان کرده و گفته 

(. طرفداران این نظریه دربارۀ مفهوم  192  /12،  تفسیر القرآنقبول است )بنگرید به: رضا،  قابل 
اختلاف دچار  در »ظلم«  هستند،  است.  ایننظر  ارائه شده  دیدگاه  دو  دیدگاهی  باره  اول  دیدگاه 

مانند برخی از این مفسران که واژۀ    ؛کنداست که واژۀ ظلم را به شرک یا شرک و کفر تفسیر می 
ُظُ بُِ  داند.  می  القریُرا در محل حال از مفعول   لم 

 : است عالم عصر صحابه  ،عباسابن این چنین تفسیری به او منتسب شده، که  مفسری اولین 
أنّ معناه ما کان  عن ابن  هْ عبّاس  أهل القری بشرکهم و هم مصلحون یتعاطون  لِکَ  لِی 

م بینه  نمیالحقّ  هلاک  ایشان  شرک  خاطر  به  را  روستاها  و  شهر  مردم  خدا  کند  ؛ 
آن مردم اصلاحگرحالیدر بین خودشان مراعات می ا  که  را  و حق  بنگرید  )  کنندند 

   (.462/ 3 ،لتفسیر الکبیرا  ،به: حداد
ق( این قول را به شکل ضعیف بدون انتساب به  800از مفسرانی که قبل از حداد )درگذشتۀ  

. تنها مفسری غیر  (31  /2،  معانی القرآن  اء،)فرّ است  ق(  207فرّاء )درگذشتۀ  عباس آورده،  ابن
، از مفسران و  ق(395)درگذشتۀ  عباس منتسب کرده سمرقندی  از حداد که این سخن را به ابن 

 .(175 /2 ،بحر العلوم )سمرقندی،ق است 4سنت در سدۀ  فقیهان مشهور اهل 
 اند:کرده، و گفته  شرک و کفر معنا به را    در این آیه  ظلم مفسران پسینای از پاره 

هْ  به  ی بسبب شرک و کفر صدر عنهمأالقری بظلم  لِکَ  لِی  به جهت ظلمشان یعنی  ؛ 
آنان صادر می به:  )شود  خاطر شرک و کفری که از  بنگرید   شیخ علوان، برای نمونه 

عبدالعظیمی، ؛ شاه479/  4،  منهج الصادقین؛ کاشانی،  366  /1،  هالفواتح الإلهی
 .(156/ 6 ،عشری تفسیر اثنی

بوده و عطف کفر از کفر همان شرک  مراد  زیرا شرک جلی    ، تفسیری است بر شرک   ظاهرا 
از کفر است.  مرتبه تفسیر  ای  برای  که  به شرک  دلیلی  لقمان    ۀ سور  مسیزده  ۀآی   ،بیان شدهظلم 

این استدلال در اصل از    و(410  /18  ،مفاتیح الغیب  فخر رازی، برای نمونه بنگرید به:  )ت  اس
 برد:می بهره ذیل حدیث 

إبراهِیم عن    حدّثنا عمر بن حفص بن غیاث حدّثنا أبی حدّثنا الأعمش قال: حدّثنی 
ذِینَ   علقمة، عن عبداللّه قال: لمّا نزلت  وا وَ لَمْ   الَّ لْم    آمَن  مْ بِظ  وا إِیمانَه  (  82نعام/  ا)  یلْبِس 

لْم:   قلنا: یا رسول اللّه أینا لا یظلم نفسه؟ قال: لیس کما تقولون، لم یلبسوا إیمانهم بظ 
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لابنه  لقمان  قول  إلی  تسمعوا  لم  أو  لْم   بِشِرْک،  لَظ  رْک  الش  إِنَّ  هِ  بِاللَّ شْرکِ  ت  لا  نَی  ب  یا   :
 ....  عَظِیم  

ستمی ابن ترجمه:   به  را  ایمانشان  که  »مومنانی  آیۀ  که  هنگامی  گوید:  مسعود 
اند« نازل شد به پیامبر اکرم )ص( عرض کردیم ای فرستادۀ خدا! کدامیک نیامیخته 

گویید صحیح  چه می از ماست که به خودش ظلم نکرده باشد؟ حضرت فرمود: آن
بل  شرک نیست؛  به  یعنی  ظلم  به  را  ایمانشان  که  مومنانی  است  این  آیه  معنای  که 

به:  )اند...  نیامیخته  الصحیح   بخاری،بنگرید  به: 340/  5،  الجامع  بنگرید  نیز،  ؛ 
 . (341/ 6 ،الکبری السنن نسائی،

های الهی این نبوده و نیست که  از سنت باید معنا کرد:  چنین  را این    ه آی   ، براساس این تفسیر
را  جامعه کفرِ   تنها ای  و  یا شرک  در   به سبب شرک  نماید  آن جامعه  حالی اهلش هلاک  اهل  که 

و قهرا   بین خودشان رعایت    مصلح  معنا که حق را  این  به  باشند  را  و  کنند  صالح  فساد دیگری 
انوار    ؛ بیضاوی،438/  2  ،الکشّاف  زمخشری،برای نمونه بنگرید به:  )نسازند  شرکشان    همراه

ظلم خاص به نفسشان که    سبب خدا هرگز مردم را به    ، به عبارت دیگر.  (153/  3  ...،  التنزیل
خودشان از نظر عدل و ظلم،    بین در    اگر آن مردم  ؛کندهلاک نمی   ؛شرک ]یا کفر[ به خداست 

 . (303، پانزده گفتار  صالح و مصلح باشند )مطهری، 
که  پاره  مفسرانی  از  پذیرفته ای  را  تفسیر  سؤالاند  این  برابر  در  را  چرا  که  یافتند    ی خویشتن 
مشرک جامعه مصلحو  ،ای  و  صالح  باشد  ، لی  امان  در  عذاب  متعدد  خ پاس   روایناز  ؟از  های 

لک یبقی مع الکفر و لا  الم  که در روایت وارد شده است »اند با توجه به ایندادند. مفسرانی گفته 
چه مایۀ هلاک و نابودی است  که آن « کفر و شرک سبب هلاک دنیوی نیست؛ بل یبقی مع الظّلم

یک  به  است د ظلم  به:  )   یگر  رازی،  بنگرید  الغیب فخر  معترک    سیوطی، ؛  410  /8  ،مفاتیح 
 . (360 /3 ، الأقران

به خاطر شرک ناشی از رحمت گستردۀ  ای دیگر اظهار داشته دسته  اند عدم هلاک مردمان 
به همین جهت است که فقیهان در هنگام   به حقوق خودش است و  خدا و مسامحۀ او نسبت 

انسان  حقوق  حقوق،  می تزاحم  مقدم  الهی  حقوق  بر  را  به:  ها  )بنگرید  انوار  بیضاوی،  دارند 
داده (152  /3  ،التنزیل اند مجازات شرک، آتش جهنم است )یعنی عذاب  . کسانی هم پاسخ 

 . (462 /3،  لتفسیر الکبیرا ،بنگرید به: حداد )  اخروی( نه هلاکت و نابودی دنیوی
دیدگاه   دوم  معنای  دیدگاه  به  را  ظلم  و  سببیه  را  لم   بِظ  در  باء  که  است  مفسرانی  از  گروهی 
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داستان نیستند. برخی ظلم  اند در مطلق یا مقید بودن آن، هماش یعنی جرم و گناه دانستهلغوی 
 عباس نقل کردند: دانند؛ آنان از ابن را به معنای مطلق جرم می 

ک  »  :قوله تعالی رَبُّ مَا کانَ  هْ وَ  لْم  لِکَ  لِی  بِظ  رَی  قاله    «الْق  رم  بغیر ج  فیه قولان أحدهما 
 . سعبّاأبوصالح عن ابن 

عباس این است که ظلم را  دربارۀ این آیه دو نظر است دیدگاه ابوصالح از ابنترجمه: 
می تفسیر  جرم  جرم بدون  بدون  را  مردمان  است  نداشته  بنا  پرودگارت  )یعنی  کند 

 .  (408/ 2 ،المسیر  زاد جوزی،ابنبنگرید به: ؛ هلاک کند
 فرماید: موید ظلم به معنای مطلق جرم، آیۀ پیشین است؛ خدا بعد از یادکرد اقوام گذشته می 

جْرِمِین وا م   ....وَ کان 
 .  (116)هود/ پیشه بودند آنان جرم  ترجمه: 

« قید  به  مقید  را  ظلم  دیگر  منهمکسانی  یکون  »  « صغیر  منهمیا  قلیل  من  یکون  «  کبیر 
. کسانی که ظلم را مقید  (379/  4،  احکام القرآناص،  جصّ برای نمونه بنگرید به:  )اند  دانسته 

های زیاد آنان در اثر  اند که ثواب گونه استدلال کرده دانند برای آن اینمی »صغیر یکون منهم«  به  
ظلم  کفارۀ  بودنشان  می مصلح  کوچکشان  طوسی،  های  به:  بنگرید  بحث  تفصیل  )برای  شود 

دانند برای  می »کبیر یکون من قلیل منهم«  (. مفسرانی نیز که ظلم را مقید به قید  82/  6،  التبیان
های اندک  های بزرگ از انسان از: ظلم   اند؛ دلیل اول عبارت است آن به دو دلیل استدلال کرده 

 .  (83/ 6، بنگرید به: همان ) های زیاد اهمیتی ندارد در کنار اصلاحگری گروه 
 دلیل دوم روایت مرسل ذیل است:

النبی الخاصّة  )ص(  قال  بذنوب  العامّة  یهلک  لا  اللّه  توده إنّ  به  ؛ خدا  را  مردم  های 
نمی نابود  خواص  گناهان  به:  خاطر  )بنگرید  القرآناص،  جصّ کند    / 4،  احکام 

379)  . 
تنها   منابع غیر اصیل  در  و  نیامده است  و تسنّن  منابع اصیل تشیع  این شکل در  به  روایت  این 

)درگذشتۀ   آن  321طحاوی  ارزیابی  به  ادامه  در  که  است  داده  بازتاب  را  حدیثی  چنین  ق( 
 پردازیم:می 

براهیم بن مرزوق حدّثنا عمْرو بن ابی رزین حدّثنا سیف بن ابی سلیمان إقد حدّثنا  
بن عد ابن   یالمکی عن عدی  و هو  ابوجعفر  اللّه قال  قال رسول  قال  ابیه    عمیرة عن 

تعال)ص(   اللّه  بین    یانّ  المنکر  رأوا  اذا  لکن  و  الخاصّة  بعمل  العامّة  لایهلک 
عذّ  یغیروا  فلم  الخاصّةظهرانیهم  و  العامّة  اللّه  خدا ب  فرمود:  )ص(  اکرم  پیامبر  ؛ 
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که مردم منکر   ولی هنگامی  ؛کندهای مردم را به خاطر عمل خواص هلاک نمیتوده
را  پیش   را آشکارا و هم خواص  ندادند خدا هم مردم  تغییر  آن را  و  روی خود دیدند 

 . (27 /8، تحفة الاخیارطحاوی، بنگرید به: )کند عذاب می

 . دلائل دیدگاه اول 3
داند، تفسیر درستی از آیه ارائه  جمع می رسد کسانی که اصلاح را با فساد غیر قابل به نظر می 

آلود را هلاک کند  و ندارد ظالمانه جوامع گناهاست  به این معنا که خدا قصد نداشته    ؛اندداده 
 که صالح و مصلح هستند. حالی در 

 ( شواهد قرآنی 3-1
شاهد اول عبارت از آن    است وجود دارد.که مراد آیه دیدگاه نخستین  بر این قرآنی    ی شواهد
که   در هر است  خدا  نگردیده  بهقرآن    چند  توصیف  استفادۀ  که    عادل  عدم  دلیلش  گویا 

روزگارست  وصف آن  در  واژه  این  به:  )گونه  بنگرید  بحث  تفصیل  بستانی،   باجی برای    و 
بر نفی ستم از خدا دلالت دارد )برای نمونه بنگرید به:  آیات زیادی  ؛ اما  (111«،  ...»بینامتنیت 

نساء108  /عمران آل صورت  44  /یونس  ؛40  /؛  به  آیات  این  در  خدا  از  ستم  و  ظلم  نفی   .)
شاهدی  می تأکیدی   باشد  تواند  نظر  این  تبر  هم  آیه  سیاق  است أزیرا  به:  )  کیدی  بنگرید 

 اند از: ات عبارت برخی از این آی   .(247 /4، ارشاد العقل السلیم ،  ابوالسعود
لْما  لِلْعِبادِ  ه  یرِید  ظ   . مَا اللَّ

 .(31 /)غافرخدا خواهان هیچ ستمی بر بندگان نیست ترجمه: 
هَ لَیسَ بِظَلّا   . م  لِلْعَبیدِ أَنَّ اللَّ

 .(51؛ انفال/ 10)حج/  کار نیست خدا نسبت به بندگان ستمترجمه: 
ونَ نَقِیرا    . لا یظْلَم 

 . (124)نساء/ بینند به اندازه فرورفتگی پشت هستۀ خرما ستم نمی ترجمه: 
ونَ فَتِیلا    . لا یظْلَم 

 .(71؛ اسراء/ 49)نساء/ بینند به اندازه رشتۀ نازک میان هستۀ خرما ستم نمی ترجمه: 

جمع بودن اصلاح با  و غیر قابل که مراد از آیه، دیدگاه نخستین است تقابل شاهد دیگر بر این
ه    کند »...می   مطرح   مفسد  برابر  در  را  مصلحاست؛ گاهی    قرآن  اتی آ  ی برخ   افساد در   یعْلَم    وَاللَّ
فْسِدَ  صْلِحِ   مِنَ   الْم    /بقره)«  شناسدی بازم   اصلاحگر  از  را[  میتی  امور   در]  افسادگر  خدا  و   ؛الْم 

آیه   (.220 دیگر،  در    قلمداد   اصلاح   را   خود   زیانگفساد   یکارها  کهاین   خاطربه   را   منافقان ای 
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 دهد:می  قرار   سرزنش مورد  کنند،ی م 
إِذَا مْ  قِیلَ  وَ وا لَا  لَه  فْسِد  رْضِ  فِی  ت 

َ
وا الْأ مَا قَال  ونَ  نَحْن   إِنَّ صْلِح   م 

 «!می اصلاحگر  ما  فقط:  ندی گویم  د،ینکن  فساد  نیزم  در:  ندی گو  آنان  به  چون  ترجمه: 
 (. 11 /بقره )

آیاتسوی از برخی  از  می قرآن    دیگر  دست  دست به  یا  فساد  بارز  مصداق  ظلم  که  کم  آید 
 یکی از مصادیق آن است:

وا  مْ  وَاسْتَیقَنَتْهَا  بِهَا وَجَحَد  ه  س  ا أَنْف  لْم  ا ظ  و ّ ل  رْ  وَع  فْسِدِینَ  عَاقِبَة   کانَ  کیفَ  فَانْظ   .الْم 
 داشت،  نیق ی  معجزات  آن  بودن  یاله   به   باطنشان  کهیحالدر   را  هاآن  وترجمه:  

 مفسدان   سرانجام   که  بنگر  تأمل  با  پس.  کردند  انکار  انهی جویبرتر  و  کارانهستم
 (. 14 /)نمل گونه بودچه 
 خوانیم:در سورۀ اعراف نیز می 

مَّ  وسَی    بَعْدِهِمْ   مِنْ   بَعَثْنَا  ث  وا   وَمَلَئِهِ   فِرْعَوْنَ   إِلَی    بِآیاتِنَا  م  رْ   بِهَا  فَظَلَم    عَاقِبَة    کانَ   کیفَ   فَانْظ 
فْسِدِینَ   . الْم 

  اشراف   و  فرعون  یسو  به  خود   اتی آ  با  را  یموس   گذشته  امبرانیپ  از  بعد  سپسترجمه:  
 که  بنگر  تأمل  با  پس.  دندی ورز  ستم  اتیآ  آن  به   آنان  یول  م؛ی فرستاد  قومش  سران  و

 (.103 /)اعراف بود؟گونه  چه   تبهکاران و نامفسد سرانجام
است   اعتدال  از  خروج  فساد  قرآنی،  فرهنگ  نظر  از  به:  )بنابراین،  اصفهانی،  بنگرید  راغب 

و آن، روی دیگر سکۀ ظلم است پس در کارکرد قرآنی، اصلاح    (636  ،لفاظ القرآنامفردات  
 جمع نیست.با فساد و ظلم قابل 

شاهد سوم وحدت سبک و سیاق این آیه با آیۀ دیگری است که همین مضمون در آن آمده 
انعام  سورۀ    131-130  هایآیه در  .  نمون شود  تواند ما را به معنای ظلم در این آیه ره و می است  

 گفته شده است: 

ونَکمْ لِقاءَ  ونَ عَلَیکمْ آیاتِی وَ ینْذِر  صُّ ل  مِنْکمْ یق  س  نْسِ أَ لَمْ یأْتِکمْ ر  یا مَعْشَرَ الْجِن  وَ الِْْ
وا شَهِدْنا عَلی وا عَلی  یوْمِکمْ هذا قال  نْیا وَ شَهِد  م  الْحَیاة  الدُّ تْه  سِنا وَ غَرَّ مْ   أَنْف  ه  سِهِمْ أَنَّ أَنْف 

ری هْلِک الْق  ک م  وا کافِرِینَ. ذلِک أَنْ لَمْ یکنْ رَبُّ ونَ  کان  ها غافِل  لْم  وَ أَهْل   .بِظ 
شما از ]جنس[   شود:[ ای گروه جن و انس! آیا برای]در قیامت خطاب میترجمه:  

می  شما  بر  را  آیاتم  همواره  که  نیامدند  پیامبرانی  دربارۀ  خودتان  شما  به  و  خواندند 
دهیم ]که  گویند: ما به زیان خود گواهی می دادند؟ میملاقات امروزتان هشدار می 

ولی آنان را انکار کردیم[. ]زرق و برق[ زندگی دنیا آنان را فریفت و اکنون بر    ؛آمدند
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می گواهی  خود  این  ضد  بودند.  حقایق[  ]همۀ  منکر  همواره  دنیا[  ]در  که  دهند 
]فرستادن پیامبران[ برای این است که پروردگارت بر آن نبوده است که مردم شهرها را 

حالی  بیدر  به که  بودند  حقایق[  ]از  کند. خبر  هلاک  عدالت  )انعام/   خلافِ 
 . (131ـ130

آی  سبک  به  آیه  بحث    ۀ این  است.محل  اشارۀ    نزدیک  آن   ذلکاسم  آی   در  مضمون    قبل  ۀبه 
»آیا پیامبرانی به سوی شما نیامدند که همواره آیات الهی را بر شما برخوانند و شما را  : اشاره دارد 

انسان  و  جنّیان  که  ست  اینجا  در  دهند؟«.  می انذار  اعتراف  خود  گناه  به  گفته  ها  سپس  کنند. 
آبادی می  و  مردم شهرها  پروردگارت  که  است  این  برای  پیامبران  فرستادن  درحالی شود  را  که  ها 

بی اهل پیامبران،  آمدن  از  پیش  هلاک  شان  ستم  روی  از  باشند  حقایق  و  معاد  توحید،  از  خبر 
طباطبایی،  نمی  به:  بنگرید  بحث  تفصیل  )برای  آن  356/  7،  المیزانکند  مطلب  این  دلیل   .)

گونه که آیاتی ؛ همان (5  /2،  التفسیر)اعقم،  است که چنین هلاک کردنی مصداق ظلم است  
سورۀ انعام با    131. بنابراین همانند بودن سبک و سیاق آیۀ  (59ـ58  /)قصص به آن اشاره دارد  

 ای برای فهم دقیق معنای آیۀ مورد نظر باشد.تواند قرینه سورۀ هود می  117آیۀ 
که   از آن است  بیان  شاهد چهارم عبارت  اقوامی  آنکه سرگذشت  از  بعد  آیات  از  در برخی 

فرعونیان  شومی  و  ثمود  عاد،  شعیب،  لوط،  قوم  مانند  شدند  استیصالی  عذاب  دچار  که  د 
 :آمده است ( 39-28 /)عنکبوت 

مْ أَخَذْنَ   فَکلّا   مِنْه  وَ  یحَة   أَخَذَتْه  الصَّ مَنْ  مْ  مِنْه  وَ  عَلَیهِ حاصِبا   أَرْسَلْنا  مَنْ  مْ  فَمِنْه  بِذَنْبِهِ  ا 
مْ  سَه  وا أَنْف  مْ وَ لکنْ کان  لِیظْلِمَه  ه   وَ ما کانَ اللَّ أَغْرَقْنا  مْ مَنْ  مِنْه  وَ  رْضَ 

َ
بِهِ الْأ مَنْ خَسَفْنا 

ونَ  گونه[ به گناهانشان کیفر دادیم ]که:[ بر برخی از آنان بادی ؛ پس همه را ]این یظْلِم 
و  فراگرفت  فریاد مرگبار  را  بعضی  بود[ فرستادیم،  و شن  شدید ]که حامل سنگریزه 

ای را غرق کردیم، خداوند چنین نبود که بر آنان  برخی را به زمین فرو بردیم، و عده
 .( 40)عنکبوت/  که آنان بودند که به خودشان ستم روا داشتندستم ورزد،؛ بل

رساند که هلاکت اقوام  به ذهن می   را   ( این معنا9  /؛ روم70  /این آیه و آیات مانند آن )توبه
آیه    سهویژه که روند کلام در هر  نبوده است به به آنان  توسط خداوند ظلمی از سوی او  گذشته  

ُاست؛ بنابراین گویا این آیات مویدی است که  فعل مضارع منصوب«    +  لِ   +  کان   +  »ما لم 
را    بِظ 

ب ک ُحال برای    بدانیم.  ر 
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 ( شواهد روایی 3-2
توان چنین برداشت کرد که مقصود آیه دیدگاه اول است. از  بر پایۀ برخی شواهد روایی می 

باشد، اگر    مصلح فردی که در حال کفر و شرک، بتواند  تصور  آید که  برخی روایات چنین بر می 
کم دور از واقعیت است؛ سیمای کافر در روایات این چنین است  نگوییم غیرممکن است دست 

فکرش و اندوهش برای دنیا، تلاشش برای رسیدن به مادیات و هدف و مقصودش نایل شدن به  
حیله  کافر  است،  خیانت آن  بسیار  پست،  فریب گر،  کینه کار،  خویشتن،  نادانی  به  و  خورده  توز 

 (.92، غرر الحکمباشد )برای نمونه بنگرید به: آمدی، فاجر می 
کند و چنین کسی حتما نسبت به دیگران  از این منظر، کافر کسی است که به خود ستم می 
(. بنابراین با در  460...،    الحکم  عیونستمگرتر است )برای نمونه بنگرید به: لیثی واسطی،  

ریشه  به شکل عمیق،  اصلاح  معنای  گرفتن  امکان نظر  گفت  باید  آخرت  و  دنیا  به  ناظر  و  دار 
 وقوعی کافر یا مشرک مصلح به این معنا، دور از واقعیت است.

روایات   از  برخی  در  که  است  آن  از  عبارت  دوم  یک شاهد  به  بندگان  گناه  د ظلم  یگر، 
به:  )دانسته شده  نابخشودنی   که همان (  7  /1  ،المحاسن برقی،  بنگرید  به خدا  گونه    وندشرک 

به:  )گذشت نیست  قابل ستمی   این   آید. سؤالی که پیش می (176خطبۀ  ،  هنهج البلاغبنگرید 
تواند مربوط به دنیا  یکی می   کیفرِ پذیرفت که  تفکیک قائل شد و  باید  بین این دو    راچ است که  

به شکل مطلق از ظالم )چه به  حالی در آخرت است    دردیگری تنها    جزایباشد و   که خداوند 
  /3،  کنز العمالمتقی هندی،  بنگرید به:  )گیرد  خود چه به دیگران( در دنیا و آخرت انتقام می 

های اولیه تا روزگار ما مبنی بر انتخاب دیدگاه اول شاهدی  . نظر مشهور مفسران از سده(506
 قوی بر درستی آن است.

 ( ناتمام بودن ادلۀ دیدگاه دوم3 -3
ادله  بودن  ناتمام  بیان شد،  اول  دیدگاه  تعیین  برای  که  و شواهدی  ادله  بر  برای  افزون  که  ای 

تواند شاهدی بر درستی دیدگاه اول باشد. برخی از کسانی که ظلم را  دیدگاه دوم ارائه شده می 
اند، هیچ دلیلی برای آن  در محل حال از مفعول دانسته و آن را به معنای مطلق گناه تفسیر کرده 

نکرده  به:  )اند  بیان  المسیر  جوزی،ابن بنگرید  نمی (408  /2  ، زاد  نیازی  گویا  زیرا  ؛  دیدند 
که با واکاوی این واژه در بخش مفردات آیه دانسته  حالی پنداشتند ظلم به معنای گناه است در می 

 اش است.شد گناه یکی از مصادیق قرار دادن چیزی در غیر مکان ویژه 
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های زیاد  کسانی که ظلم را به قید صغیر مقید کردند و این چنین استدلال کردند که ثواب 
می  کوچکشان  گناهان  کفّاره  به:  )شود  آنان  باید    (82  /6  ،التبیانطوسی،  بنگرید  آن  نقد  در 

که اصرار  که دلیلی بر تقیید ظلم که در آیه مطلق آمده است، وجود ندارد. دوم این گفت: اول این 
 (. 296 /3، گردد )همان بر صغائر موجب کبیره شدن گناه می 

لا  « کردند و به روایت مرسل »یکون من قلیل منهمدر نقد گروهی که ظلم را مقید به »کبیر  
الخاصّة بذنوب  العامّة  کردند  یهلک  استدلال  به:  )«  القرآن  اص،جصّ بنگرید    / 4  ،احکام 

که تنها در  که این روایت در منابع اصیل شیعی و سنی نیامده؛ بل توان گفت: اول اینمی   (379
 /8،  تحفة الاخیارطحاوی،  بنگرید به:  آمده )  بترتیب شرح مشکل الآثار   تحفة الاخیارکتاب  

نیست    (27 ثقه  سند،  زنجیره  در  مزروق  بن  ابراهیم  زیرا  است  ضعیف  هم  آن  سند  برای  )که 
به:   بنگرید  عسقلانی،  ابن نمونه  المیزانحجر  این (250  /9،  لسان  دوم  فرض  ؛  بر  حتی  که 

 درستی روایت دلیلی وجود ندارد که این آیه را به این روایت تفسیر کنیم. 
لتفسیر  ا،  حدادمعنای شرک )دانند و آن را به  می القری  مفسرانی که ظلم را در محل حال از  

اند برای آن  ( تفسیر کرده 479/  4،  منهج الصادقینکاشانی،  )یا شرک و کفر  (  462  /3،  الکبیر
کرده استدلال  بیان  ذیل  شرح  به  استدلال هایی  یک  گفته اند.  که  است  این  اکرم شان  پیامبر  اند 

)ص( ظلم را در سورۀ انعام به شرک تفسیر کردند و به آیۀ سیزدهم سوره لقمان استناد نمودند  
(. پس ظلم در آیۀ مورد بحث هم به معنای شرک است.  340  / 5  ، الجامع الصحیح   )بخاری، 

تفسیر نشده است  شرک    به ظلم    )ع(   بیت که در روایات اهل اول این  :در نقد این دلیل باید گفت 
 (. 134، فسیرالتکوفی، ؛  399 /2  ،413/ 1، الکافیکلینی،  )برای نمونه بنگرید به:  

مفاتیح  فخر رازی،  بنگرید به:  )  سنت دانستندگویا به همین جهت برخی آن را تفسیر اهل
هر   (410  /8  الغیب، آنکه  در  دوم  ظلم  همسورۀ  چند  و  بوده  مطلق  راان   ۀانعام  آن  شامل    واع 

مناظرو شود  می  سخن،  مقام  چون  )انعام  ۀ لی  است  مشرکان  با  همین    .(83-74  /ابراهیم  به 
آن  ظلم    جهت  مشرک در  ظلم  با  آنان )ن  امنطبق  شرک  )  ( یعنی  به:  است  طباطبایی،  بنگرید 

 مورد بحث چنین سیاقی وجود ندارد.  ۀ که در آی حالی در   ؛(202/ 7 ،المیزان
« استدلال  لک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظّلمالم  چنین برای این دیدگاه به روایت »هم

پژوهش  طبق  سخن  این  گفت  باید  نیز  استدلالی  چنین  نقد  در  است.  که  شده  جدیدی  های 
نما است که سند معتبر ندارد. محتوای آن نیز به این معنا ست که  ای حدیث انجام گرفته گزاره 
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حکومت  نابودی  موجب  بل کفر  نیست؛  هم ها  به  ظلم  تنها  این  نابودی  که  که  است  دیگر 
می حکومت  رقم  را  ناسازگار  ها  تاریخی  شواهد  و  روایات  آیات،  با  مضمونی  چنین  یک  زند. 

است. این گزاره به احتمال زیاد ضرب المثلی است که به مرور زمان به عنوان روایت تلقی شده  
هر سریعاست؛  تأثیر  عوامل،  دیگر  از  ظلم  که  معنا  این  به  آن  محتوای  مهم چند  و  در  تر  تری 

دارد می نابودی حکومت  قابل ها  به: روشنتواند  بنگرید  )برای تفصیل بحث  ضمیر،  قبول باشد 
 سراسر مقاله(.  «،...»بررسی سندی

براین  مبنی  شده  ارائه  سومی  به  استدلال  نسبت  خداوند  تسامح  و  الهی  فراوان  رحمت  که 
به:   )بنگرید  است  خود  التنزیلبیضاوی،  حقوق  باید  (152  /3،  انوار  دلیل  این  ارزیابی  در   .

الله  حق الله و تفسیر امام صادق )ع( در روایتی صحیح که طبق آن  حق  گفت براساس چیستی 
آن  آن گفتن  از  برداشتن  دست  و  داریم  علم  می چه  نداریم  علم  )کلینی،  چه   /1،  الکافیباشد 

فرمایید که خداوند نسبت به حقوق  اساس چه علمی می (. باید از گویندۀ این دلیل پرسید بر 50
می  تسامح  در خود  حق حالی کند  بزرگ که  در  الله  حقوق  همۀ  ریشه  و  اصل  و  بوده  حق  ترین 

( است  شده  دانسته  )ع(  سجاد  امام  حقوق  آری  .  (10،  3  /71  ،الانوار  بحارمجلسی،  رسالۀ 
أشدُُّاست؛ اما در جای درستش هم    أرحمُالراحمینتوان گفت خداوند در جایگاه مناسبش  می 

 گونه که در حدیثی صحیح آمده است:  است؛ همان  المعاقبین
عن عبد صالح قال ... أیقنت أنّک أرحم الرّاحمین فی موضع العفو و الرّحمة و أشدّ 
و  الکبریاء  موضع  فی  المتجبّرین  أعظم  و  النّقمة  و  النّکال  موضع  فی  المعاقبین 

ترین مهربانانی و در  العظمة؛ یقین دارم که تو در جایگاه بخشش و مهربانی، مهربان
انگیز و کیفر از همه کیفردهندگان سختگیرتری و در جای بزرگی و مقام عقاب عبرت

 (.108 /3، تهذیب الاحکام ترین جبّارانی )بنگرید به: طوسی، عظمت بزرگ 
است   آتش  شرک،  مجازات  که  است  آن  از  عبارت  چهارم  حداد) استدلال  به:  ،  بنگرید 

شود؛ در نقد آن  . پس کافر و مشرک مصلح در این دنیا عذاب نمی (462  /3  ،لتفسیر الکبیر ا
رسد اصلا کافر مصلح  که دلیلی برای این سخن نیاوردند، به نظر می گفتنی است افزون بر این

به حقایق ناب    و ...سیاسی    ،در اصلاح اجتماعی، حقوقی   افکار کافران   اولا  تصور ندارد، زیرا  
گاه نیستند.قرآنی پیوند نخورده است ـ  اسلامی   و آنان از قوانین الهی در موضوعات مختلف آ

از کفّ   ،ا  نیثا ندارند  خبر  اشیاء  واقعی  مفاسد  و  مصالح  از  که  اینار  اعمالی  است  ممکن  رو 
 / پندارند همان مفاسدی باشد که برایشان تزیین شده است )نملآنان، آن را اصلاح جامعه می 
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انعام4 ،  (43  /؛  ثالثا  و  مقتضیات  .  مهیا  کفّار مصلح  زیرا    مفقود بوده است موانع  برای عذاب 
( است و نسبت به  189  /عمران مالک تمام هستی )آلو  (  20  /)بقرهقادر  بر همه چیز    خداوند

 .(61 /)بقره است  بسیار غضبناک  ، کفر
( و آنان را مورد  54  /)بقرهان دانسته  خداوند مرده بودن مشرک و کافر را بهتر از زندگانی آن

)توب  داده  قرار  نساء68  /هلعن  )بقر46  /؛  است  آنان  دشمن  و  کافران  (  98  /ه(  خداوند، 
  و (  37  /؛ اعراف17  /؛ یونس21  /)انعامداند  ترین مردم می کارکنندۀ آیات الهی را ستمتکذیب 

 . (116و  48 /)نساءی ندارد نسبت به شرک بخشش 
آیات بررسی  می قرآن    با  که  روشن  نیاوردن شود  ایمان  و    /ق  ؛14-12  /)صآنان    تکذیب 

آل12-14 مهم 137  /عمران ؛  اقوام  (  هلاکت  عامل  جرم    گذشته ترین  و  گناه  عنصر  به  نسبت 
مانند قوم یونس با ایمان  ای از جوامع  پاره   رو. ازاین (47  /؛ روم32  /ذاریات؛  21  /)غافراست  

می  رهایی  عذاب  از  این (98  /)یونسیابند  آوردن  بنابراین  در  .  منحصر  را  شرک  مجازات  که 
 آخرت بدانیم سخنی بدون دلیل است.

  باور  ن یا  به ویژه مدیران و مسئولان  ای به در جامعه   ی کسان  ای   کس   اگر در پایان نیز باید گفت  
  در   و   دانست   مصون   هلاکت   به  نسبت   را   خود   و بردار شد  نام  مصلح  عنوان به    توان ی م   که   برسند

از    شد   کوچک   هرچند   ظلم  مرتکب   حال  نیع   چنین  انتظار   درکه    ی رانگریو  تبعات باید 
  نسبت  ی وقت  ، بود  همدینی    یهاآموزه   به آشنا  قضا  از   که  ی مسئول   آن   دیشا.  است ترسید  ایجامعه

  فساد   از   مقدار  نیا  دا د  پاسخ  و   گرفت   قرار  سؤال  مورد   خودش  ۀ مجموع   ری ز   در  فسادها  ی برخ   به
ا  ریتفس   نی هم  به  استناد  با  را  خودش  کار  ، است   ی عیطبب  بزرگ   یکارها  در یعنی    هی آ  زنادرست 

 کرده بود. هیتوج سازگاری اصلاحگری با ظلم 

 نتیجه
ُتفسیر طرفداران نظریه ناسازگاری اصلاح با ظلم از آیه ــ که واژۀ   را در محل حال برای   بظلم 

هلِکُ ضمیر فاعلی   دانند ــ مستند به شواهد قرآنی است. آیات  می   ربّکیا مرجع ضمیر یعنی    لی 
کنند؛ خاصه آیاتی که در سیاق تأکیدی بر نفی  کار نبودن خدا دلالت می بر ستم قرآن    فراوانی در 

می  دلالت  خدا  از  تقابل ظلم  دیگر  شاهد  در  کنند.  فساد  با  از    قرآناصلاح  فساد  است. 
توان تقابلش با اصلاحگری را دید. وحدت سبک و  می   قرآنآمدهای ظلم است و همواره در  پی 

آیه آیۀ    131ـ130های  سیاق  در  کلام  روند  وحدت  و  بحث  محل  آیۀ  با  انعام  سورۀ    40سورۀ 
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عنکبوت و دیگر آیات با آیۀ مورد بحث هم شاهدی دیگر است. این دیدگاه از پشتیبانی شواهد  
که تصور کافر یا مشرک مصلح را غیرممکن یا دست  برخوردار است؛ روایاتی  نیز  کم  حدیثی 

 شناسانند. افزون براین، نظر مشهور مفسران نیز همین دیدگاه است.دشوار می 
عبارت   با ظلم در جامعه هستند  امکان جمع اصلاح  به  قائل  که  ُکسانی  را در محل    بظلم 

مفعول   از  هُ حال  گناه  می   القریُیعنی    لِکُ لِی  مطلق  معنای  به  را  ظلم  آنان  از  برخی  دانند. 
وجود  که گناه یکی از مصادیق ظلم است دلیلی برای انتخاب این معنا  اند. با توجه به این دانسته 
های بزرگی که عدۀ کمی از افراد  های کوچک همگانی یا ظلم . آنان نیز که ظلم را به ظلم ندارد 

می  انجام  داده جامعه  تقلیل  قابل دهند  دلیل  باز  نکرده اند  بیان  تقیید  این  برای  نکتۀ  قبولی  اند. 
آید نیز همین است که با توجه به ادله و شواهد قوی برای نظر  آخری که از مطالعۀ کنونی برمی 

ک  های جدی در ادله و شواهد نظر دوم در تفسیر  اول و خدشه  هُ »وَ ما کانَ رَبُّ ری   لِکُ لِی  لْم     الْق  بِظ 
ون« صْلِح  ها م   توان ادعای متشابه بودن این آیه را نیز رد کرد.می  وَ أَهْل 
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